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بعضــی از جوان ها در ڪلاس ســؤال مے ڪنند: چــرا نماز را 
فارسی نخوانیم و یا چرا اذان را فارسے نگوییم تا تأثیر بیشتری 

روی مستمعان داشته باشد؟
دل بستگی مسلمانان به «زبان وحی»، علاوه بر حفظ رمز وحدت 
ــتگی آوايی با پيامبر اسلام(ص) و  و بهره مندی از نزديک ترين پيوس
ــيار شايان توجه است.  امامان(ع)، از نظر محتوا و ژرفای معنا نيز بس

خوب است در اين باره داستانی شيرين و خواندنی بازگو شود:
ــلامی تاکنون در انتشار  دارالعلم اصفهان ـ که از ابتدای قرون اس
و توسعة علوم و تربيت دانش پژوهان جايگاهی خاص داشته ـ در قرن 
ــعل داران دانش و تقوا بوده  ــياری از مش ــر نيز پرورش دهندة بس اخي
ــت. فقيه وارسته و دانشمند مهذّب، حاج آقا رحيم ارباب، يکی  اس

از اين شخصيت هاست.
ــال ۱۲۹۷ ق در «چرمهين» از توابع  ــن عالم فرهيخته در س اي
ــود. در کودکی  لنجان [ارباب معرفت: ص ۱۰۹] ديده به جهان گش
همراه پدرش به اصفهان رفت و پس از آموزش مقدمات ادبی و بخشی 
ــتادانی چون حاج ميرزا بديع (م ۱۳۱۸ق)  ــطح، در محضر اس از س
و علامه آقا سـيد محمدباقر درچـه ای (م ۱۳۴۲ق) به تکميل 
ــپس از محضر آيت االله سـيد ابوالقاسم  اصول و فقه پرداخت. س
ــت االله حاج آقـا منيـر احمدآبادی  دهکـردی (م ۱۳۵۳ق) و آي
(متوفای ۱۳۴۲ق) بهره برد و در خدمت دو فيلسوف بزرگ، آخوند 
ملا محمد کاشی و حکيم جهانگيرخان قشقايی، فلسفه، هيئت 

و رياضيات آموخت.
ــس و اقامة نماز جمعه  ــس از يک قرن تحصيل و تدري ارباب پ
ــی، فرهنگی و  ــای علمی، اجتماع ــور در صحنه ه ــت و حض و جماع
ــال ۱۳۹۶ق جهان خاکی را بدرود گفت. يک بار دکتر  تربيتی، در س
ــجويان، با مرحوم حاج آقا  محمدجواد شـريعت با جمعی از دانش
ــدار کرد. وی خاطرة آن ملاقات را چنين  رحيم ارباب اصفهانی دي

بازمی گويد:
در سال ۱۳۳۲ش بود، من و عده ای از جوانان پر شور آن روزگار، 
ــاجره، به اين نتيجه رسيده بوديم که  پس از تبادل نظر و بحث و مش
چه دليلی دارد نماز را به عربی بخوانيم؟ چرا نماز را به زبان فارسی 
ــی بخوانيم و همين  نخوانيم؟ عاقبت تصميم گرفتيم نماز را به فارس
کار را هم کرديم. والدين ما کم کم از اين موضوع آگاهی يافتند و به 

ــر چاره افتادند. آنان پس از تبادل نظر با يکديگر، تصميم گرفتند  فک
ــود، راهی ديگر  ــن کار بازدارند و اگر مؤثر نب ــا را از اي ــا نصيحت م ب
برگزينند. چون پندهای ايشان مؤثر نيفتاد، ما را نزد يکی از روحانيان 
ــی نماز  ــی وقتی فهميد ما به زبان فارس ــان بردند. آن روحان آن زم
می خوانيم، به شيوه ای اهانت آميز، نجس و کافرمان خواند. اين عمل 
ــاخت. عاقبت يکی از پدران،  ــخ تر و مصرتر س او ما را در کارمان راس
ــن ديگر افراد را به اين افکر انداخت که ما را به محضر حضرت  والدي
ــت االله حاج آقا رحيم ارباب ببرند و اين فکر مورد تأييد قرار گرفت.  آي
آنان نزد ايشان شتافتند و موضوع را با وی درميان نهادند. او دستور 
ــم. در روز موعود، ما را ـ که  ــی معّين ما به خدمتش بروي داد در وقت

تقريباً پانزده نفر بوديم ـ به محضر مبارک ايشان بردند.
ــرة نورانی و خندان وی ما را مجذوب  در همان لحظة اول، چه

ــتيم که  ــرد را غير از ديگران يافتيم و دانس ــاخت. آن بزرگ م س
ــتيم. آقا در آغاز دستور  ــخصيتی استثنايی روبه رو هس با ش

ــپس به والدين ما  پذيرايی از همة ما را صادر فرمود. س
ــی نماز نمی خوانيد، فعلاً  ــما که به فارس فرمود: ش
ــان تنها بگذاريد.  ــريف ببريد و ما را با فرزندانت تش
وقتی آنان رفتند، به ما فرمود: بهتر است شما يکی 

يکی خودتان را معرفی کنيد و بگوييد در چه سطح 
ــته ای درس می خوانيد. آن گاه به  تحصيلی و چه رش
تناسب رشته و کلاس ما، پرسش های علمی مطرح 
ــرد و از درس هايی مانند جبر و مثلثات و فيزيک و  ک

شيمی و علوم طبيعی مسائلی پرسيد که پاسخ اغلب آن ها 
ــخ برنمی آمد،  از توان ما بيرون بود. هرکس از عهدة پاس

ــش روبه رو  ــت پرس ــخ درس ــا اظهار لطف وی و پاس ب
می شد.

آ ن که  از  ــس  پ
ــا را خلع  ــة م هم
ــرد،  ک ــلاح  س
والدين  ــود:  فرم
ــران  نگ ــما  ش
شما  که  ــده اند  ش
نمازتان را به فارسی 

ی خوانيد. آن گاه به 
های علمی مطرح 
مثلثات و فيزيک و

يد که پاسخ اغلب آن ها 
ــخ برنمی آمد، دة پاس

ــش روبه رو ت پرس

پاسخ های جدید
 به سوالات قدیمی
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ــانی را می شناسم که ـ نعوذباالله ـ  می خوانيد، آنان نمی دانند من کس
اصلاً نماز نمی خوانند!! شما جوانان پاک اعتقادی هستيد که هم اهل 
ــتيد و هم اهل همت. من در جوانی می خواستم مثل شما  دين هس
ــتم.  ــکلاتی پيش آمد که نتوانس ــی بخوانم، ولی مش نماز را به فارس
اکنون شما به خواستة دوران جوانی ام جامة عمل پوشانيده ايد. آفرين 
ــتين مشکل من ترجمة صحيح  ــما! در آن روزگار، نخس به همت ش
ــورة حمد بود که لابد شما آن را حل کرده ايد. اکنون يکی از شما  س
ــلط تر است، بگويد «بسـم االله الرحمن الرحيم» را  که از ديگران مس

چگونه ترجمه کرده است؟
ــتش را بالا گرفت و برای  ــی از ما به عادت دانش آموزان دس يک
پاسخ دادن داوطلب شد. آقا با لبخند فرمود: خوب شد طرف مباحثة 
ــت، زيرا من از عهدة پانزده جوان نيرومند برنمی آمدم.  ما يک نفر اس
بعد به آن جوان فرمود: خب، بفرماييد «بسـم االله» را چگونه 
ترجمه کرده ايد؟ آن جوان گفت: طبق عادت جاری، به 
نام خداوند بخشندة مهربان. حضرت ارباب لبخند 
زد و فرمود: گمان نمی کنم ترجمة درست چنين 
ــم» ترجمه «به نام» عيبی  باشد. در مورد «بس
ــت؛ زيرا اسم  ندارد. اما «االله» قابل ترجمه نيس
ــت و اسم خاص را نمي توان  علم (خاص) خداس
ــم كسي «حسن»  ترجمه كرد. براي مثال، اگر اس
باشد، نمي توان به آن گفت «زيبا». ترجمة «حسن» 
ــن بگوييم آقاي زيبا،  ــت، اما اگر به آقاي حس زيباس
خوشش نمي آيد. كلمة «االله» اسم خاصي است 
ــر ذات خداوند متعال اطلاق  ــلمانان ب كه مس
ــوان «االله» را ترجمه كرد،  ــد. نمي ت مي كنن

بايد همان را به كار برد.
ــان» را چگونه  ــب «رحم خ
ــد؟ رفيق ما  ــه كرده اي ترجم

پاسخ داد: بخشنده.
حضرت ارباب فرمود: 
ــت،  ــن ترجمه بد نيس اي
ــت.  نيس ــل  كام ــي  ول

ــمول رحمت و  ــت كه ش ــرا «رحمان» يكي از صفات خداوند اس زي
ــمول در كلمة بخشنده نيست؛  ــندگي او را مي رساند و اين ش بخش
ــي كه در اين دنيا هم بر مؤمن و هم بر كافر  ــان»، يعني خداي «رحم
رحم مي كند و همه را در كنف لطف و بخشندگي خود قرار مي دهد 
و نعمت رزق و سلامت جسم و مانند آن عطا مي فرمايد. در هر حال، 

ترجمة بخشنده براي «رحمان» در حد كمال ترجمه نيست.
ــد؟ رفيق ما جواب داد:  ــب، رحيم را چه طور ترجمه كرده اي خ

«مهربان». 
ــان از «رحيم» من بودم ـ  ــت االله ارباب فرمود: اگر مقصودت آي
ــان» ترجمه كنيد،  ــم بود ـ بدم نمي آمد «مهرب ــون نام وي رحي چ
ــت، بايد درست  اما چون «رحيم» كلمه اي قرآني و نام پروردگار اس
معنا شود. اگر آن را «بخشاينده» ترجمه كرده بوديد، راهي به دهي 
ــا گناهان  ــدي كه در آن دني ــم» يعني خداون ــرد، زيرا «رحي مي ب
ــم االله» آورده ايد،  مؤمنان را عفو مي كند. پس آن چه در ترجمة «بس
ــتباهاتي دارد. من هم در دوران  ــت، ولي كامل نيست و اش بد نيس
ــتم، اما به همين مشكلات برخوردم و از  جواني چنين قصدي داش
ــورة  ــدم. تازه اين فقط آية اول س ــي منصرف ش خواندن نماز فارس
ــه ديگر آيات بپردازيم، موضوع خيلي پيچيده تر  «حمد» بود، اگر ب
ــما اگر باز هم بر اين امر اصرار داريد،  ــود. اما من معتقدم، ش مي ش
دست از نماز خواندن به فارسي برنداريد، زيرا خواندنش از نخواندن 

نماز به طور كلي بهتر است.
ــت خورده، از وي  ــرمنده، منفعل و شكس در اين جا، همگي ش
ــاز به عربي،  ــم ضمن خواندن نم ــم و قول دادي ــي كردي عذرخواه
ــان فرمود: من نگفتم به عربي  ــته را اعاده كنيم. ايش نمازهاي گذش
ــكلات  نماز بخوانيد، هر طور دلتان مي خواهد بخوانيد. من فقط مش

اين كار را براي شما شرح دادم.
ــايش و از كار خود اظهار  ــه از وي طلب بخش ــا همه عاجزان م
پشيماني كرديم. آيت االله ارباب، با تعارف ميوه و شيريني، مجلس را 
به پايان برد و در حالي كه ما را بدرقه مي كرد، خداحافظي كرديم. 
ــت برداشتيم.  بعد نمازها را اعاده كرديم و از كار جاهلانة خود دس
ــيديم و از خرمن  بنده از آن به بعد، گاه به حضور آن جناب مي رس

علم و فضيلت وي خوشه ها بر مي چيدم و... .*

اللّه قابل ترجمه نیست، زیرا 
اسم خاص خداست و اسم 

خاص را نمے توان ترجمه ڪرد

ترجمه كرد. برا
باشد، نمي توان به
ــت، اما اگر زيباس
خوشش نمي
ــلما كه مس
ــد مي كنن
بايد

*ادارة مشاوره و پاسخ به سوالات نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها.
كتاب پرسش ها و پاسخ هاي دانشجويي


